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دیکته و زاویه

حافظ روحا�ن

راه‌حل برنده
ی درباره کارت خبرنگار

رشد روزافزون رســانه‌های دیجیتال، 
خبرنگاران مستقل و صفحات شخصی 
اینســتاگرام یا یوتیــوب پــای افراد 
و چهره‌هایــی را به فضای رســانه‌های 
ســینمایی باز کرد که جدا از آنچه در 
شکل عام، رســانه‌های رسمی خوانده 
می‌شوند به سینما و موضوعات مرتبط 
با آن‌ پرداختند. آن هم رسانه‌ها، افراد و 
صفحاتی که گاه تعداد دنبال‌کنندگان و 
مخاطبان‌شــان از رسانه‌های تخصصی 

هم بیشتر بوده و هست.
از طرف دیگر توجه عمومی به رسانه‌های 
دیجیتال و تضعیف رسانه‌های کاغذی و 
همچنین آزادی عمل بیشتر در فضای 
مجازی در قیاس با رســانه‌های موسوم 
به رســمی توجه مخاطبــان را هم به 
رسانه‌های دیجیتال جلب کرد. همین 
موضوعات از یک ســو به شــکل‌گیری 
مشــاغلی در ســینما ازجمله مشــاور 
فضای مجازی انجامید و از طرف دیگر 
در دوره‌های پیشین جشنواره موضوع 
به‌رسمیت شناخته شــدن این افراد و 
صفحات مجازی را به‌عنوان رسانه‌های 
فعــال مطرح کــرد کــه در نتیجه آن 
گردانندگان ایــن صفحات مجازی هم 
خواهــان دریافــت کارت خبرنگاری و 

حضور در جشنواره شدند.
هــر چنــد در میــان جشــنواره‌های 
بین‌المللی رقابتی هم هنوز رسانه‌های 
کاغــذی اعتبار بیشــتری نســبت به 
رسانه‌های دیجیتال و در سطح پایین‌تر 
صفحات یوتیوب یا اینســتاگرام دارند 
اما توجــه عمومی به ایــن صفحات تا 
حد زیــادی در ابتــدا برگزارکنندگان 
جشــنواره‌های مهجورتر و محلی‌تر و 
بعدتر جشنواره‌های بزرگ‌تر بین‌المللی 
رقابتی را وادار به عقب‌نشــینی کرد تا 
لااقل در برابر صفحاتی که تعداد زیادی 

دنبال‌کننده دارند تسلیم شوند.
اگــر در ســال‌های پیشــین برگزاری 
جشــنواره فیلــم فجــر امــکان ثبت 
درخواست در وب‌سایت جشنواره برای 
همگان آزاد بود )هر چند که در نهایت 
صدور کارت برای آنها منوط به انتخاب 
و تأیید روابط‌عمومی جشنواره می‌شد(، 
در دوره اخیر برگزارکنندگان به ســراغ 
راه‌حل طلایــی و همیشــه برنده پاک 
کردن صورت مســئله رفتند و از اساس 
و به‌جای فراخوان عمومی از نشریات و 
رسانه‌های رســمی خواستند تا اسامی 
مورد نظرشــان را جهت دریافت کارت 
اعلام کنند. به ایــن ترتیب اگر موضوع 
تکثــر رســانه‌ها و حضور رســانه‌های 
 موســوم به غیررسمی مســبب بحث

و جدل می‌شد امســال و به ‌مدد روش 
جدید حتی امکان طرح دوباره ســؤال 
)با وجــود درک این موضــوع که طرح 
سؤال معمولاً به پاسخی نمی‌رسد( هم 
به‌وجــود نیامد. راه‌حــل طلایی حذف 
صورت مسئله همیشــه پاسخگوست 
 و البته همیشــه مســبب بحران‌های

بزرگ‌تر بعدی.

گفت‌وگو با منوچهر هادی، کارگردان »خیابان جمهوری« 

ضا محمودی  عل�ی

فیلم »خیابان جمهوری« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی منوچهر هادی در چهل 
و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر اکران شد. هادی در کارنامه سینمایی خود 
چند اثر اجتماعی دارد، اما با کارهای طنز نیز شناخته می‌شود. »خیابان جمهوری« 
را پدرام کریمی نوشته، فیلمی با داستانی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی که الناز 
ملک، فاطیما بهارمســت، روح‌الله زمانی و مرتضی شجاعی در آن بازی کرده‌اند و 

هادی حجازی‌فر هم در 3سکانس بقیه بازیگران را همراهی کرده است.
»من سالوادور نیستم«، »آینه‌بغل« و »رحمان۱۴۰۰« از فیلم‌های کمدی پرفروش 
این فیلمساز است. شاید »خیابان جمهوری« این فیلمساز هم در اکران با توجه به 

سوژه‌ای که دارد، بتواند در گیشه موفق باشد.‌

در »خیابــان جمهــوری« 
تماشــاگر یک جریان عادی از یک 
زندگی را می‌بیند که می‌تواند در طول 
فیلم با آن همذات‌پنداری کند. خیابانی 
به تصویر کشــیده می‌شود که در آن 
انواع تولیدی‌ها و کسب‌وکارها وجود 
دارد و شما به‌عنوان فیلمساز دوربین 
را به این خیابان برده‌اید تا برشی از یک 
زندگی را نشان دهید. نکته دیگر اینکه 
ما در شخصیت‌های فیلم هیچ کاراکتر 

آزاردهنده و پلشتی نمی‌بینیم.
ممنون از اینکه این نظرها را به من کارگردان 
انتقال دادید. اگر خوشــبختانه تماشــاگر 
توانســته با فیلم ارتباط برقــرار کند، این 
موضوع بــه فیلمنامه برمی‌گردد. نشــان 
می‌دهد که فیلمنامه با تحقیقات درســت 
نوشته شده است و توانســته دغدغه‌های 
انســان و طبقات اجتماعی آنها را به‌خوبی 
پیدا کند و کاراکترها به شــکل درســتی 
نوشته شوند. به ‌نظرم همیشه در یک فیلم 
اتفاق خوبی اگر می‌افتد، روی کاغذ است و 
همین موضوع باعث می‌شــود که اجرا هم 
درست باشد، چراکه در اجرا بدون فیلمنامه 
درست معجزه‌ای رخ نمی‌دهد. در »خیابان 
جمهوری« نیز مــا با توجه بــه فیلمنامه 
درست، در زمان فیلمبرداری برخی نکات 
را اضافه می‌کردیم و یــا در بازی بازیگران 

یک‌سری تغییرات صورت می‌گرفت.
جمهــوری«  ‌»خیابــان 
جزئی‌نگری خاصی در کارگردانی دارد. 
خرد کردن نماها در فیلم دیده می‌شود 
که این کار را زنده‌تر می‌کند. این میزان 
از خرد کردن بازی‌ها و دیالوگ‌ها از کجا 

آمده است؟
بخشــی از آن مرتبط با فیلمنامه اســت و 
بخشی نیز حین تصویربرداری سکانس‌ها 
اتفاق می‌افتد و فی‌البداهه اســت. من در 
»هزاران چشــم« کــه 7کار ســینمایی و 
90دقیقه‌ای بود، دستیار دوم آقای کیانوش 
عیاری بودم و این جنس سینما و این مدل 
کار را از ایشــان یاد گرفتم. وقتی »خیابان 
جمهــوری« را تصویربــرداری می‌کردیم، 

وقت خوبی داشتیم و برخلاف دیگر کارهایم 
که همیشه با عجله تولید می‌شد، در تولید 
این کار طمأنینه داشتیم و این موضوع به ما 
خیلی کمک کرد. نکته دیگر کم‌هزینه بودن 
تولید فیلم اســت. وقتی پای پول زیاد در 
میان باشد، جنس کار متفاوت می‌شود، اما 
با توجه به کم‌هزینه بودن فیلم، همه عوامل 
 دلی کار کردند و این عشــق بــه‌ کار تأثیر 

خودش را گذاشت.
فیلم ریتم کندی دارد.

این فیلم قصه‌ای مبتنی بر روابط افراد است، 
برشــی از زندگی یک دختر که شاید ریتم 

فیلم را کند کرده باشد، اما همین کند بودن 
ذات اثر است.

ساختن فیلم کمدی بهتر از 
ساخت فیلم‌های اجتماعی و کم‌هزینه 
باید باشد. »خیابان جمهوری« را خوب 

ساختید.
تولید فیلم‌های کمدی هم جــای خود را 
دارد. من کمدی‌هایی چــون »آینه‌بغل« 
و یــا »رحمــان1400« را ســاختم کــه 
 در گیشــه فــروش خوبــی داشــتند. 
مــن حتــی در فیلم‌هــای کمــدی هم 

دغدغه‌های  اجتماعی داشتم.‌‌
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